در من دری گشوده به آفاق است

آنسان که آفتاب

سيارهء خیالی چشمک زنی است

در ارتفاع رؤیا

چون چشم می نهم بر هم

چيزی از آسمان نمی ماند

و کهکشان ها

سرگشتهء کلاف ابهامند.
گاهی ز خود می پرسم

